
سلام بچه ها. وقت بخیر. از اینکه دوباره شما را در درمانگاه ریاضی 
می بینیم بسیار خوش حالیم. امســال تمرکز درمانگاه ریاضی بر 
کتاب های درسی است. این کتاب ها بر پایة تخصص و تحقیقات 
متخصصان آموزش ریاضی نوشته شده اند و در مجموع کتاب هایی 
هستند که در نوع خود مشابهی ندارند. توصیه می کنم برای شروع 
مطالعة یک موضوع درسی حتماً با این کتاب ها آغاز کنید. چون در 
این کتاب ها سعی شده است اصول علمی آموزش ریاضیات فعال 
)ریاضیات بر مبنای طراحی فعالیت در راســتای کشف موضوع 

درسی توسط خود دانش آموز( تا حد امکان رعایت شود. 

معاينه
مراجعه کنندة این هفته دانش آموزی هفتمی به نام علیســا 
خواجه نجفی اســت. پدر علیسا که یکی از دوستان صمیمی 
این جانب اســت و مادرش، هر دو پزشــک اند. علیسا با پدر به 
درمانگاه آمده اســت. خوش و بشــی با دوســت عزیزم انجام 
می دهم و علیســا را به اتاق درمان دعــوت می کنم. بعد از نیم 
ســاعت »دیالوگ سقراطیِ« معمول در ارتباط با مسائل مرتبط 
با »موضوع راهبردهای حل مســئله« متوجه مشکل موجود در 

تفکر ریاضی علیسا شدم. 

 افشینخاصّهخان

ریاضیدرمانگاه 
ریاضی
وكاربرد
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تشخيص
مشکل علیسا در موضوع راهبردهای حل مسئله مشکلی عمومی 
بود که تقریباً بســیاری از دانش آموزان درگیر آن هستند و آن 
»نارســایی در انتخاب راهبرد مناسب برای حل مسئله« است. 
یکی از مســئله هایی که علیسا در انتخاب راهبرد برای حل آن 

مشکل داشت، مسئلة زیر بود:
چند عدد طبیعی وجود دارد که اگر مجموع رقم های آن 
را در حاصل ضــرب رقم هایش ضرب کنیم، عدد حاصل 

برابر 12 شود؟
8 )4             7 )۳             6 )2             5 )1

او چنــد راهبرد بــرای حل این 
ســؤال آزمایش کرده بود، اما 
از هیچ کــدام مطمئن نبود. 
در واقع شــک او بر این بود 
که در شمارش حالت های 
مطلوب، آیا موردی را از قلم 

انداخته است یا نه؟
ســؤال از آزمــون ورودی 
»دبیرســتان انرژی اتمی« 
انتخاب شــده بود. سؤالی 

که برای حــل آن، ترکیب 
راهبردهای الگوسازی و حدس 

و آزمایــش لازم می نمود و علیســا 
بیشــتر روی خود الگوها متمرکز شده بود، نه ترکیب آن ها. برای 
اینکه او خود متوجه عارضه شود، دوباره گفت وگو را آغاز کردم 
و فضایی ایجاد شد تا علیســا متوجه اشتباه خود شود. یکی از 
راهبردها »الگوسازی« بود. الگوی لازم این بود که حاصل ضرب 

چه عددهایی برابر 12 است. علیسا این کار را انجام داده بود. 
اما در به کاربردن راهبرد دوم که حدس و آزمایش بود، شــک و 

تردید داشت. 
او دو عــدد 1۳ و ۳1 را پیدا کــرده بود که با الگوی ردیف آخر 

جدول سازگار بودند.
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ولی برای ردیف هاي اول و دوم جدول خیلی به نتیجه نرسیده بود. 
به علیســا یــادآوری کردم که 1 در ضرب عددی خنثاســت و 
او می تواند از این خاصیت اســتفاده کنــد. با این راهنمایی او 
توانســت عدد 21111 را حدس بزند که با ردیف دوم ســازگار 
بود و بعد از کمی بحث، جایگشت های آن را نیز بنویسد؛ یعنی: 
12111، 11211، 11121 و 11112. بنابرایــن در مجموع 7 
عدد توانست بنویسد. او که فکر می کرد برای ردیف اول عددی 
وجود ندارد، با تذکر دوبارة من دربارة خنثا بودن عدد 1 در ضرب 
و تأکیدم بر اینکه صرفاً از عدد 1 اســتفاده کند، توانســت عدد 

111111111111 را هم بنویســد. به این ترتیب هشت عدد 
نوشته شد و با توجه به الگویی که تعقیب می شد، کاملًا مشخص 
بود که عددی از قلم نیفتاده است. تجربة آموزشی بسیار خوبی 
برای علیســا بود، چون انصافاً سؤال جالبی بود؛ چه در انتخاب 

راهبرد و چه در اجرای آن.

تجويز
بعد از تشــخیص بیماریِ تفکر ریاضیِ علیسا، حال نوبت تجویز 

دستورالعمل های درمانی لازم بود:
1. به علیســا توصیه کردم حتماً چهار مرحلة حل مســئله را در 
با دقت  مقدمة کتاب هفتــم 

بخواند.
2. فصل اول کتاب ریاضی 
هفتم را بخواند و هشت 
راهبرد عمــده ای را که 
مســئله های  حل  برای 
برای  و  ارائــه  ریاضــی 
هــر کــدام مثال هــا و 
تمرین هایی مطرح شده 
اســت، با دقت بیشتری 

بررسی کند.
۳. تمرین هــای مشــابهی 
را کــه حل آن هــا راهبردهای 
متفاوتی را می طلبد، تعیین و ســفارش کردم که برای حلشــان 

آزمون و خطا انجام دهد.
4. برای حل مســئله هایی که نتوانسته است حل کند، در طول 
هفته دوباره کوشــش کند. به او گوشزد کردم، حل یک مسئله 

بعد از چندین بار تلاش بسیار لذت بخش خواهد بود.  
5. اگر امکان داشته باشــد یک مسئله را با به کاربردن بیش از 
یک راهبرد حل کند و به لذت بخش بودن این کار اشاره کردم. 

6. اگر علاقه مند باشد، چند مسئله در همین زمینه طراحی کند 
و با دوستانش به بحث بگذارد. 

ریاضی
25ومـدرسه
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